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گروه حوادث- نزاع و درگیری در 
روزهای کرونایی زن و مرد مشــهدی را 
راهی کلانتری کرد. شــاید باورتان نشود 
اما مدتی است برای این که از غرزدن های 
همسرم در امان بمانم، داخل خودروام می 
خوابم! مــن کارمند یکی از ادارات دولتی 
هســتم و به دنبال شــیوع ویروس کرونا 
در کشــور و تعطیلی ادارات، من نیز خانه 
نشین شدم اما این خانه نشینی مرا به دردسر 
بزرگی انداخته است و من و همسرم مدام 
بر ســر مسائل بسیار کوچک به طور مثال 
تصاحب کنترل تلویزیون و تماشای برنامه 
مورد علاقه یا رعایت بهداشت فردی و ... 
با یکدیگر درگیر می شــویم، به طوری که 
شب گذشته کارمان به کتک کاری کشید و 
من برای این که همســرم را ادب کنم و او 
را سر جایش بنشانم، چند سیلی محکم به 

گوشش نواختم و ...

این جملات، اظهارات مردی است 
که در پی شکایت همسرش مبنی بر ضرب 
و جرح و فحاشی به کلانتری شفای مشهد 
احضار شده اســت.وی می افزاید: چهار 
ســال پیش در روستایی در اطراف یکی از 
شهرهای جنوبی کشور متولد شدم. وقتی 
به 22سالگی رســیدم در یکی از سازمان 
های دولتی اســتخدام و به دلیل شــرایط 
شــغلی ام مجبور به مهاجرت و سکونت 
در شــهر مشهد شــدم. در این شهر کسی 
را نداشــتم و تنها امیدم همجواری با حرم 
مطهر امام رضا)ع( بود. ســه ســال بعد و 
در حالی که 25ســاله بودم تصمیم گرفتم 
ازدواج کنم و به زندگی ام سر و سامان دهم. 
تصور می کردم با تشکیل خانواده می توانم 
تنهایــی هایم را پر کنم. یکی از همکارانم 
مهتــاب را به من معرفی کرد. او 21ســال 
داشت و دختری از یک خانواده متمکن در 

شهر مشهد بود و مهم ترین ملاک های من 
برای ازدواج و زندگی مشترک را که ثروت 

و زیبایی بود داشت.
بلایی که در روزهای قرنطینه 

سر زوج مشهدی آمد
وقتی موضوع ازدواج با مهتاب را با 
خانــواده ام مطرح کردم، آن ها به شــدت 
مخالفت کردند، دلیل شان هم تا حدودی 
منطقی بود. هر کدام از ما در یک شــهر و 
با آداب و رسوم خاصی بزرگ شده بودیم 
اما من تصمیمم را گرفتــه بودم. با خودم 
می گفتم با ازدواج با مهتاب در این شــهر 
صاحــب خانواده خواهم شــد. بنابراین 
خانواده ام به مشــهد آمدند و بعد از انجام 
مراسم خواستگاری، صیغه عقد بین من و 
مهتاب جاری شد اما متاسفانه از همان ابتدا 
تفاوت های مالی، فرهنگی و اجتماعی بین 
دو خانواده باعث بروز اختلافاتی بین ما شد 

چون ما در دوران عقد به سر می بردیم، من 
کمتــر به منزل مادر مهتاب رفت و آمد می 
کردم، اما نامزدم مدام از این مسئله ناراحت 
می شــد و آن را بی احترامی تلقی می کرد. 
او در هر مناســبتی از مــن توقع دریافت 
هدایای آن چنانی داشــت کــه با آداب و 
رســوم خانوادگی و وضعیت مالی من که 

کارمندی ساده بودم مغایرت داشت.
من و مهتاب تصمیم گرفتیم تا زودتر 
به خانه بخت برویم تا شــاید مشــکلات 
مان کمتر شــود اما بعد از شــروع زندگی 
مشترک، مشکلات مان بیشتر شد. همسرم 
بر ســر مســائل کوچک قهر می کرد و به 
خانه مادرش می رفت، البته رفتارهای من 
نیــز بی تاثیر نبــود. او در یک خانواده زن 
سالار بزرگ شده بود و مادر خانمم حرف 
اول و آخر را در خانه شــان می زد. من نیز 
در یک خانواده مرد ســالار رشد کردم، از 

وقتی به یاد داشتم همیشه در منزلمان پدرم 
تصمیم می گرفت. مــا آن قدر از پدرمان 
می ترســیدیم که حتی جرئت نداشتیم که 
پایمــان را جلویــش دراز کنیم.مادرم هم 
مطیــع پدرم بود و خیلــی به او احترام می 
گذاشــت. من هم توقع داشــتم که بعد از 
ازدواج بــا مهتاب این رفتارها را از او ببینم 
اما او کارهای خودسرانه انجام می داد و مرا 
عصبانی می کرد، البته من هم در هیچ کاری 
با او مشــورت نمی کردم و این مسئله او را 
آزرده خاطر می کرد. از طرفی همسرم در 
منــزل پدرش در ناز و نعمت رشــد کرده 
بود و تحمل یک زندگی کارمندی ســاده 
برایش سخت بود و این مسائل باعث بروز 
درگیری هایی بین من و او می شد، مهتاب 
هم قهر می کرد و به منزل مادرش می رفت.

من آن قدر غرور داشــتم که هرگز به 
دنبالش نمی رفتم و بعد از مدتی خانواده اش 

او را مجبــور می کردنــد که به منزلش باز 
گــردد.  خلاصه، با به دنیا آمدن دو دخترم 
اختلافات ما بیشــتر هم شد، به طوری که 
هر کدام می خواســتیم فرزندان مان را آن 
طور که دوســت داریم تربیت کنیم. خیلی 
وقــت ها کارمان به درگیری و کتک کاری 
می کشــید اما به خاطر فرزندان مان کوتاه 
می آمدیم و به زندگی مشترکمان ادامه می 
دادیم. اکنون حدود20سال از ازدواج من و 
مهتاب می گذرد، ظاهر زندگی مان خیلی 

خوب اســت و خیلی ها حسرت زندگی 
مــان را می خورند اما در حقیقت هیچ گاه 
طعم خوشبختی را نچشیدیم. تفاوت های 
فرهنگی و خانوادگی بین من و همســرم 
همچون دیواری بلند مانع ارتباط درست و 
صمیمانه بین ما شد. اعتراف می کنم که هر 
یــک از ما با خودخواهی و لجبازی تلاش 
نکردیــم که این فاصله هــا را کم کنیم اما 
با وجود تمام مشکلات، به خاطرفرزندان 
مــان یکدیگر را تحمل کردیــم... در این 

مدت که به خاطــر ویروس کرونا من در 
منزل بودم و به ســر کار نمی رفتم، بر سر 
مســائل کوچک مدام با یکدیگر مشاجره 
می کردیــم، از طرفی فرزند اولم خودش 
را برای کنکور سراســری آماده می کند اما 
مشــاجرات و ناآرامی هایــی که در منزل 
وجود دارد باعث شده است که تمرکزش 
را بــرای درس خواندن از دســت بدهد 
بنابراین من نیز خانه را ترک کردم و داخل 

خودروام به سر می برم اما ای کاش ...

ماجرای خودروخوابی یک مرد!

گروه حوادث- رئیس پلیــس امنیت عمومی پایتخت از 
دســتگیری چهار عامل درگیری مسلحانه منجر به تیراندازی در 
غرب تهران خبر داد و گفت: این اشــرار مسلح در عملیات های 

مستقل در مخفیگاه خود دستگیر شدند.
سردار علی ذوالقدری در این باره اظهار داشت: در اواخر سی 
ام فروردین ماه تعدادی از شــهروندان ساکن غرب تهران با مرکز 
فوریت های پلیســی 110 تماس گرفته و در خصوص درگیری 
مسلحانه و عربده کشی و قدرت نمایی با سلاح سرد و گرم توسط 
چند جوان شــرور در یکی از خیابان های محدوده محله جنت 
آباد اعلام شــکایت کردند.این مقام ارشد انتظامی افزود: عاملان 
این درگیری مســلحانه، قبل از رسیدن ماموران از محل گریخته 
بودند اما شاهدان ماجرا اظهار داشتند که تعدادی شرور با عربده 
کشی و قدرت نمایی با سلاح موجب وحشت برای اهالی محل 
شده و با یکدیگر درگیر شدند.وی با اشاره به اینکه این تیراندازی 
خوشبختانه آسیب و خسارت جانی در پی نداشت، بیان داشت: 
ماموران پلیس با شناسایی تعدادی از عاملان این درگیری مسلحانه 
دریافتند که متهم اصلی از تهران خارج شده و به یکی از شهرستان 
های اطراف پایتخت گریخته است که در نهایت پس از تلاش های 
مستمر ماموران مخفیگاه متهم را در یکی از روستا های شهرستان 
ورامین شناسایی کردند.ذوالقدری ابراز داشت: نتیجه تحقیقات 
انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و متعاقب آن با گرفتن 
نیابت قضائی تیمی از ماموران پایگاه دوم به مخفیگاه متهم اعزام 
شدند و پس از مراقبت های ویژه پلیسی موفق شدند عامل اصلی 
این درگیری مسلحانه را در صبح روز هشتم اردیبهشت ماه در یک 
عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از آن محل 
یک قبضه ســلاح جنگی و چند قبضه سلاح سرد کشف کردند. 
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به اینکه مخفیگاه 
دو متهم دیگر این پرونده چند ساعت پس از دستگیری نفر اصلی 
در محدوده غرب تهران شناســایی شد، خاطر نشان کرد: متهمان 
در اظهارات خود علت این درگیری مسلحانه را اختلاف حساب 
قدیمی با یکی از ساکنانِ محل درگیری اعلام کردند. ذوالقدری با 
بیان اینکه آخرین نفر از عاملان این درگیری در غروب روز دهم 
اردیبهشــت ماه در یکی از شهرستان های شمالی کشور دستگیر 
شد، تصریح کرد: هر چهار متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار 

مرجع قضائی قرار گرفتند.
رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت همچنین از دستگیری 2 
عامل اصلی درگیری و قدرت نمایی با سلاح در شرق تهران خبر 
داد و گفت: این افراد شــرور پس از قدرت نمایی با انتشار کلیپ 
هایــی درصدد کری خوانی و قــدرت نمایی در فضای مجازی 
بودند. ســردار ذوالقدری افزود: ســاعت 12:۳0 ظهر روز پنجم 
اردیبهشــت ماه خبری مبنی بر عربده کشی و سرو صدا تعدادی 
از جوانان در محله تهرانپارس به مرکز فوریت های پلیسی اعلام 
شــد و بررســی موضوع در اختیار تیمی از ماموران پلیس امنیت 
عمومی پایتخت قرار گرفت.وی عنوان داشت: با حضور ماموران 
در محل مشخص شد که این افراد قبل از رسیدن ماموران پلیس 
محل را ترک کرده اند اما شــاهدان ماجرا اظهار داشتند، تعدادی 
جوان با حضور در این مکان و ایجاد ســروصدا و عربده کشی و 
قدرت نمایی با سلاح و لخت شدن از الفاظ نامناسب و تحریک 
آمیز استفاده و با یکی از اهالی محل کری خوانی داشتند.این مقام 
ارشد انتظامی بیان داشت: به دنبال این رفتار متهمان، کلیپ های 
تهدیدآمیزی از ســوی این افراد در فضای مجازی منتشر شد که 
باز نشر قرار گرفتن این کلیپ ها در شبکه های اجتماعی علاوه 
بر ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد ناهنجاری های 
محیطی، موجب تحریک اراذل و اوباش طرف مقابل شــده بود.

بلافاصله رصد های اطلاعاتی آغاز و موضوع پرونده در دســتور 
کار تیم هایی از مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار 
گرفت و به دســت آمد ساعت 22:۳0 همان روز اراذل و اوباش 
طرف دیگر نیز با فراخوان زدن نوچه های خود به محل سکونت 
عامل اصلی این درگیری و کری خوانی در حوالی خیابان پیروزی 
مراجعه کرده و علاوه بر انجام کری خوانی با تنی لخت حرکات 
نمایشی با سلاح سرد انجام داده اند و متعاقب آن کلیپ های تلافی 
جویانه منتشر کرده اند.ذوالقدری با اشاره به اینکه رفتار این افراد 
و انتشــار کلیپ ها کری خوانی در فضای مجازی بازخورد منفی 
کاربران شبکه های اجتماعی و عموم شهروندان را به همراه داشت، 
افزود: با هماهنگی مقام قضائی مخفیگاه متهمان اصلی این کری 
خوانی شناسایی و روز گذشته تیم هایی از مأموران این پلیس موفق 
شدند در دو عملیات مستقل آنان را دستگیر و برای ادامه تحقیقات 

به مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ انتقال دادند.

گروه حوادث- با دستگیری 2 متهم 
دیگــر در پرونده جنایت وحشــتناک در 
خانه ویلایی در مشــهد ابعاد جدیدی از 

ماجرای قتل زوج میانسال فاش شد.
در پــی وقوع جنایتــی هولناک که 
توام با آتش ســوزی در یک منزل ویلایی 
دو طبقه در بولوار امامت مشــهد رخ داد، 
بلافاصله کارآگاهــان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراســان رضوی بــا راهنمایی و 
دستورات محرمانه قاضی ویژه قتل عمد 
وارد عمل شــدند و به تحقیق درباره قتل 

وحشتناک زوج میان سال پرداختند.
آنان پس از 48 ســاعت تحقیقات 
میدانــی در کنار قاضی کاظــم میرزایی 
به سرنخ هایی رســیدند که نشان می داد: 
مســتاجر طبقه اول در این جنایت نقش 
دارد. بنابراین به دســتور ســرهنگ جواد 
شــفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( گــروه ورزیده ای از کارآگاهان 
اداره جنایی به سرپرســتی سرهنگ علی 
بهرامــزاده )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( 
بررســی های گســترده ای را در این باره 

آغاز کردند.
کارآگاهــان پــس از 48 ســاعت 
عملیات تخصصی بالاخره ناصر مستاجر 
27 ســاله را به دام انداختند و او را به مقر 
انتظامی انتقــال دادند. این جــوان که با 
صحنه ســازی های زیرکانه، سعی داشت 
ماجرای قتل زوج میان سال را به اختلافات 
خانوادگی مقتولان نسبت دهد، فقط بعد 
از یک ساعت بازجویی در حضور قاضی 
میرزایی، لب به اعتراف گشــود و راز این 
جنایت هولناک را فاش کرد. او که مدعی 
بــود به خاطر نگاه های مرموز پیرمرد 61 
ساله )مقتول( به همسرش، به او سوء ظن 

پیدا کرده و به همین دلیل دست به جنایت 
زده اســت در اعترافاتــش قتل زوج میان 
سال را به گردن گرفت و گفت: تلویزیون 
و گوشی تلفن همراه مقتول را نیز به مبلغ 
100 هــزار تومــان در پنجراه مشــهد به 

فروش رسانده ام!
راز جنایت خانه ویلایی مشهد 

چه بود؟
در حالی که متهــم آتش زدن منزل 
مقتولان بــرای از بین بــردن آثار صحنه 
جرم را نیز پذیرفته بود اما بخش زیادی از 
اظهــارات و اعترافات او با صحنه جنایت 
مطابقت نداشــت چرا که ناصر )متهم 27 
ساله(ادعا داشت زمانی که به مرد61 ساله 
حمله ور شــدم، همســرش به کمک او 
شــتافت و من ضربه ای با چاقو به او زدم 
که به داخل اتاق گریخت و در آن جا افتاد. 
ایــن درحالی بود که آثاری از ضربه 
عمیــق چاقو بر پیکر زن 50 ســاله دیده 
نمی شــد! بنابراین گروه ویژه کارآگاهان 
که با استفاده از تجربیات پلیسی سرهنگ 
کارآگاه غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی( 
ایــن ماجــرا را پیگیری مــی کردند پا به 
تاریکخانه این پرونده جنایی گذاشــتند 
و بــا نظارت مســتقیم قاضــی ویژه قتل 
عمد تحقیقات را به جلســات تخصصی 

کشاندند. 
بررســی همه جوانب این جنایت 
حاکی از آن بود که متهم همدستانی داشته 
اســت و به تنهایی نمی توانســته چنین 

صحنه وحشتناکی را به وجود آورد.
لوازم سرقتی راز خانه ویلایی 
زوج میانسال مشهدی را برملا کرد

از ســوی دیگر ریزبینی های قاضی 
میرزایی، کارآگاهــان را به کنکاش های 

بیشتر درباره لوازم سرقتی کشاند چرا که 
انگیزه ناموسی برای این جنایت باورپذیر 
نبود! به همین دلیل کارآگاهان با دســتور 
مقام قضایی بازجویی ها را به شــیوه ای 
ادامه دادند که متهم در تنگنای ســوالات 
تخصصی دست و پا می زد و نمی توانست 
از مخمصه داستان خود ساخته اش رهایی 
یابد. او که دیگر نمی توانســت پاسخی به 
سوالات درباره چگونگی جنایت بدهد به 
ناچار دو همدست معتاد دیگر خود را نیز 
لو داد و در ادامه اعترافاتش ابعاد جدیدی 

از جنایت را فاش کرد.
او گفت: من یک روز قبل از کشف 
اجساد، آن ها را به قتل رساندم. آن روز در 
قلندرآباد فریمان دو نفر از دوستان معتادم 
را دیدم و برای آن ها ماجرای ســاختگی 
مزاحمت پیرمرد برای همســرم را بازگو 
کردم و آن ها را به مشــهد کشــاندم. ابتدا 
به مقتولان آمپول بیهوشــی تزریق کردم 
و همدســتانم نیز دست و پاهای آن ها را 
بستند سپس با چاقو خراش هایی را روی 
دســت و پای مرد 61 ساله ایجاد کردم تا 
چنین وانمود شــود که خودکشــی کرده 

است.
بعد هم با سرقت طلاها، لوازم منزل 
و ... بــه فریمــان رفتیم کــه روز بعد من 
بــرای از بین بردن آثار صحنه جرم دوباره 
به مشهد بازگشــتم و با ریختن بنزین در 
نقاط مختلف خانه، ســعی کردم انفجار 

ایجاد کنم!
به دنبــال اعترافــات جدید متهم، 
گروهــی از کارآگاهان با هدایت کارآگاه 
جمالی)افســر پرونده( روز گذشته عازم 
قلندرآباد شدند و دو متهم دیگر این پرونده 
جنایی را دســتگیر کردند. در بازرسی از 

مخفیگاه متهمان، مقــدار زیادی از لوازم 
سرقتی منزل زوج میان سال )مقتولان( نیز 
کشف شد و دو متهم این پرونده عصر روز 

گذشته به مشهد منتقل شدند. 
یکی از متهمــان در اعترافات اولیه 
خود مدعی شــد، ناصر )متهم 27 ساله( 
اثر انگشــت مرد 61 ساله را زیر برگه ای 

ثبت کرده است! 
بنابراین گزارش، تحقیقات بیشتر از 
سعید و هادی دو متهم 28 و ۳2 ساله که به 
مواد مخدر اعتیاد شدیدی دارند در حالی 
آغاز شــده است که متهمان مدعی هستند 
هنگام ورود به منزل مقتولان از اســپری 
)افشانه( اســتفاده کرده اند و با خودروی 

تیبا از فریمان به مشهد آمدند.

سابقه خبر
 شــنبه شــب )هفتم اردیبهشت( 
وقوع آتش ســوزی در امامت 62 مشهد، 
امدادگران آتش نشــانی را از پای ســفره 

افطار به محل حادثه کشاند. 
همزمان با اطفای شــعله های آتش 
اجســاد خون آلود زوج میان سالی کشف 
شد و بدین ترتیب پرونده جنایی دیگری 
روی میز قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه 

قتل عمد مشهد( گشوده شد.
تحقیقات مقام قضایی و کارآگاهان 
که تا سحر روز بعد به طول انجامید، سرنخ 
ها را به ســوی مستاجر طبقه پایین کشاند 
و این گونه با دستگیری ناصر ماجرای این 

جنایت وحشتناک لو رفت.

راز قتل عام در خانه ویلایی فاش شددستگیری عاملان تیراندازی در غرب پایتخت

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

www.eghtesad-kish.ir   :سایت

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رسانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ،11 رمضان 1441 ،5 می 2020، شماره 3484 صفحه  

 من یک روز قبل از کشــف اجســاد، آن ها را به قتل رســاندم. آن روز در 
قلندرآباد فریمان دو نفر از دوستان معتادم را دیدم و برای آن ها ماجرای 
ساختگی مزاحمت پیرمرد برای همسرم را بازگو کردم و آن ها را به مشهد 
کشــاندم. ابتدا به مقتولان آمپول بیهوشی تزریق کردم و همدستانم نیز 
دست و پاهای آن ها را بستند سپس با چاقو خراش هایی را روی دست و 
پای مرد 61 ساله ایجاد کردم تا چنین وانمود شود که خودکشی کرده است.

آشپزخانه و رستوران خاتون 
ارزانترین غذای پرسنلی

با کادری مجرب و درخشان
همراه با سرویس رایگان

پشت خانه گستر جنب نمایشگاه ماشین
09347682533
07644440400

استخدام معمار جهت دفتر مهندسی - استخدام 
گرافیست خلاق و بازاریاب گروه ساختمانی 

شماره تماس 09394019519

به 3 نفر نیروی آقا نیازمندیم 
شماره تماس : 09347697357

 

استخدام

کارمند اداری خانم آشنا به 

کامپیوتر ترجیحا برخوردار از 

سابقه کار اداری استخدام می شود

شماره تماس: 44424969

 

استخدام گرافیست

به یک گرافیست خانم/آقا برای 

شیفت بعد از ظهر جهت کار در یک 

شرکت مورد نیاز است

شماره تماس 44424999

 

خدمات
به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 

نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

محلول ضدعفونی 3کاره  )سوپر میکس سورولیت(

سطوح،دست، میوه و سبزیجات 

خدا پرست 09347680570

 

فروش و معاوضه

معاوضه زمین 48 هکتاری بین 
مشهد و قوچان با آپارتمان و یا 

زمین در جزیره کیش
شماره تماس  09347685843

منشی خانم شیفت عصر برای کار در یک 

شرکت مورد نیاز است متقاضیان برای انجام 

مصاحبه به نشانی خیابان فردوسی ویلاهای 

مروارید بلوک B3 طبقه سوم واحد 715 مراجعه 

نمایند. ) آشنایی با کامپیوتر الزامی است(

شماره تماس 44424999 

شرکت پارک سامان کیش
به تعدادی نیروی خدماتی آقا جهت کار در مجتمع 

مسکونی نیازمندیم    شماره تماس   09192122204 

اصل کارت کیشوندی به شماره پرونده 
103902/07 به نام فراز عیوبی مفقود 
گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره پرونده 
147706/08 به نام همایون ارزانی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

 

مفقودی

ضد عفونی 
اماکن قرنطینه ای 

 منازل مسکونی ، تجاری  
    اداری ، پروژه ها و ... 

با مه پاش های های سرد - فوری 
شماره تماس : 09347697357 

شرکت شاندیز کیش


